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معرفی جامعه برتر ایمانی
 به عنوان الگوی بشریت

پیامبران)ع( از حضرت آدم)ع( تا حضرت 
خاتم)ص( تلاش بســیاری کردند تا جامعه 
نمونه‌ای را بر اســاس آموزه‌هــای عقلانی و 
وحیانی بســازند و به جامعه بشــری در هر 
عصری ارائــه دهند. این تلاش‌های پیامبران 
گاه با شکست مواجه می‌شد و گاه با پیروزی 

همراه می‌گشت. 
جامعه نمونه سلیمانی)ع( در میان یهودیان 
که از آن به عصر طلایی نیز یاد می‌کنند، هر 
چنــد دارای کمبودهایی بــود،‌ ولی در زمانه 
خود بهترین و برترین جامعه انسانی بود که 

ایجاد شده بود.
پیامبر گرامی)ص( با بیســت و سه سال 
تلاش در صدد بــود تا از یک جامعه جاهلی 
و بی‌ســواد و بی‌فرهنگ، جامعه برتری را به 
جهانیان ارائه دهد. انتخاب منطقه بکر و دست 
نخورده عربی از سوی خداوند از آن رو انجام 
گرفت که این مردم از سابقه تمدنی و فرهنگی 
درخور توجهی بهره‌مند نبودند تا مقاومتی را از 
خود نشان دهند. اگر در دو منطقه تمدنی و 
فراگیر ایرانی و رومی،‌ پیامبری فرستاده می‌شد،‌ 
لازم بود تا نخست گفتمان غالب فرهنگی را 
از جامعه بزداید و با تخلیه افکار و‌اندیشه‌ها و 
رفتارهــای باطل و نابهنجار،‌ اذهان و قلوب را 

دشمنان جامعه  ایمانی و اسلامی، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ گاه دشمنانی هستند که جامعه اسلامی را رقیب سرزمینی 
و جغرافیایی خود می‌بینند وگمان می‌کنند که قدرت‌یابی جامعه اسلامی و شکوفایی آن می‌توان جامعه آنان را با خطر مواجه 
سازد. گروهی دیگر از دشمنان جامعه اسلامی را رقیب گفتمانی خود می‌دانند و از تسلط ذهنی و قلبی گفتمان اسلام هراسان 

هستند. این گروه خطرناک‌ترین دشمنان جامعه ایمانی به شمار می‌روند.
قرآن گفتمان‌های موجود در میان بشریت را به دو دسته اصلی کفر و ایمان تقسیم می‌کند. گفتمان کفر به اسباب درونی و 
بیرونی به گفتمان‌های بسیاری تکثر می‌یابد،‌ اما گفتمان اسلامی همواره یک گفتمان بیشتر نیست و آنچه از آن به نام شرایع 
یاد می‌شود، در حقیقت جلوه‌های همان اصل یگانه است که به سبب مقتضیات زمانی و مکانی، تغییراتی در آن داده شده است.
تمامی کفر در برابر تمامیت اسلام قرار می‌گیرد و می‌کوشد تا اسلام را از دایره گفتمان غالب بیرون راند و خود جایگزین 
شــود؛‌ در مقابل، اسلام نیز بر آن است تا با جهانی ‌سازی گفتمان خود، گفتمان رقیب را از میدان به در کند. این‌جاست که 
جنگ‌های متنوعی از سخت و نرم برای تسخیر و تسلط انجام می‌گیرد. اما از آنجا که مسئله گفتمانی است،‌ نقش جنگ نرم 

دراین میان اساسی‌تر است. از این رو قرآن همواره بر جنگ نرم میان گفتمان اسلام و کفر تاکید می‌کند.
کافران در جنگ نرم، از شیوه‌های گوناگونی برای تسلط و تسخیر قلوب و اذهان بهره می‌گیرند که از جمله آن روش‌ها 

سیاه‌نمایی از جامعه ایمانی است تا از الگو شدن و معرفی آن به عنوان جامعه برتر انسانی جلوگیری شود.
نویســنده در این مطلب به بررسی یکی از شیوه‌های دشمنان در جنگ نرم یعنی سیاه‌نمایی نسبت به جامعه ایمانی و 

جلوگیری از الگو شدن آن پرداخته است. 

پرسش و پاسخ

ریشه‌های رذایل اخلاقی 
امام حسن)ع( فرمود: سه چیز است که مردم را به هلاکت می‌رساند: 
1- تکبر 2- حرص و طمع 3- حسد. پس خودبینی و تکبر دین انسان 
را از بین می‌برد، همان‌طور که شــیطان تکبر کرد و دینش نابود شد و 
منفور گردید. حرص و طمع نیز دشمن شخصیت هر فرد است، همان‌طور 
که حضرت آدم)ع( )به واســطه طمع خلود( از بهشت رانده شد. حسد 
)آرزوی زوال نعمت از دیگران( نیز راهبر بدبختی‌ها و تیره روزی‌ها است 

که به واسطه آن قابیل، هابیل را کشت. )1(
____________

1- الروائع المختاره،‌ سید مختار موسوی، ص 11

مفهوم موت اختیاری
منظور از موت اختیاری که اهل معرفت به نفس نسبت می‌دهند، این 
است که انســان با اختیار خود نفس را کنترل کند، تا از محدوده شرع 
خارج نشــود و بی‌ادبی نکند. البته این مطلب را فراموش نکنید که هم 
افراط بی‌ادبی اســت و هم تفریط. نه غلو پسندیده است و نه جفا، بلکه 
انسان باید در مسیر اعتدال حرکت کند، و همواره نفس را در چارچوب 

شرع حرکت دهد، نه اینکه آن را بکشد و کلا متوقف سازد. )1(
____________

1- ادب الهی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 140

تقابل تکبر با تعقل
قال الامام الباقر)ع(: »ما دخل قلب امرء شیئ من الکبر الا نقص 

من عقله مثل ما دخله من ذلک، قلّ ذلک اوکثر«.
امام باقر)ع( فرمود: در قلب هر کس اگر مقداری کبر داخل شــد، به 

همان نسبت از عقلش کاسته می‌شود، چه زیاد باشد و یا کم. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 186

دشمنان عقل
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی، عقل انسان چه دشمنانی دارد و 
نحوه دشمنی و تاثیرگذاری آنها چگونه خواهد بود؟

پاسخ:
اصل تضاد و تزاحم در جهان

بعضی از اندیشــمندان جهان ،مبالغه کرده و ادعا کرده‌اند که قانون 
اصلی و اولی جهان، جنگ و نزاع و تصادم و تزاحم است .هر موجودی 
می‌خواهد، اثر موجود دیگر را خنثی کند .البته این نظر بسیار مبالغه‌آمیز 
است ،ولی شکی نیست که تصادم و تضاد و تاثیرات مخالف و متضاد در 
یکدیگر، اصلی است مهم در این جهان و از ممیزات آن به شمار می‌آید .

مصادیق دشمنان عقل
امام علی)ع( می‌فرماید: یکی از اموری که با عقل انســان حسادت 
می‌ورزد و دشمنی می‌کند،خودپسندی او است)نهج‌البلاغه،حکمت۲۱۲( 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: بیشتر زمین خوردن‌های عقل‌ها آنجا 
است که برق طمع جستن می‌کند)همان،حکمت۲۱۹ ( امام صادق)ع(

می‌فرماید: هوا و هوس دشمن عقل است)مصباح‌الشریعه، ص۲۲۳(
از این قبیل مطالب در آموزه‌های دینی ما فراوان هست، و از همه اینها 
این حقیقت عالی استفاده می‌شود که هوسرانی و خودپسندی و طمع و 
تعصب و لجاجت و خشم و.... همه دشمنان عقل انسان می‌باشند،‌یعنی 
اینکه در تضاد و تقابل با عقل قرار می‌گیرند و اثر عقل را خنثی می‌کنند، 
 روح بشــر را تاریک می‌کنند، جلوی بصیــرت و نور قلب را می‌گیرند.
این همان نمونه نزاع و تصادم جهان بزرگ اســت که در وجود آدمی 
موجود اســت. قرآن‌کریــم عده‌ای را نام می‌برد که چشــم دارند ولی 
نمی‌بینند، گــوش دارند ولی نمی‌شــنوند، دل دارند ولی نمی‌فهمند 
)اعراف-179( یا اینکه می‌فرماید: چشم‌ها نابینا نیست، بلکه دل‌ها نابینا 
است )حج-46( مقصود از همه این‌ها این است که در این مردم،‌ حالات 
و صفات روحی الهی موجود است که اثر عقل و دانش و بینش را در آنها 
خنثی کرده است. این افراد میل به تقلید از روش‌ها و سنت‌های پدران 
و مــادران خود دارند، تعصب و حمیــت و لجاجت در برابر حق دارند، 
منافع مادی و مطامع دنیوی بــه آنها اجازه نمی‌دهد که در برابر حق 
تسلیم شوند. آری بزرگ‌ترین دشمنان بشر احساسات سرکش و نفس 
اماره او است و هیچ دشمنی به پایه این دشمن نمی‌رسد )یوسف- 53(

بزرگ‌ترین دشمن عقل
اینکه می‌گویند: بزرگ‌ترین دشــمنان عقل انســان، هوا و هوس و 
احساســات ســرکش و نفس اماره او است و هیچ دشمنی به پایه این 
دشمن نمی‌رســد، دلیلش چیســت؟ علت این امر این است که این 
دشمن به نقطه‌ای دسترسی دارد و مرکزی را خراب می‌کند که هیچ 
دشمن دیگر به آن نقطه و به آن مرکز دسترسی ندارد. آن نقطه و آن 
مرکز، دستگاه تشخیص و بینش انسان است. انسان در برابر هر دشمنی 
با نیروی عقل و تدبیر ایستادگی می‌کند و اگر دشمنی توانست در مرکز 
تدبیر و بینش اختلالی به وجود آورد، بدیهی اســت که از هر دشمنی 

خطرناک‌تر است.
پیامبران، خدمتگزاران عقل و فطرت

درباره رســالت پیامبــران گفته‌اند که آنها خدمتگــزاران عقل و 
فطرت‌اند. همان‌طوری که طبیب خدمتگزار طبیعت و مزاج بدن است. 
خدمتی که پیغمبران به عقول بشر می‌کنند از نوع خدمت یک آموزگار 
نســبت به شاگرد خود نیست که یک کتاب معین و یا یک علم و فن 
معین را به شاگرد تعلیم کند. بلکه پیغمبران از همان راه که به تهذیب 
اخلاق و پاک نگه‌داشتن نفوس مردم به آنها خدمت می‌کنند، از همان 
راه بــه عقل‌ها و خردهای آنها نیز کمک می‌کننــد. اگر اخلاق آدمی 
تعدیل شــود و جلوی حکومت هوا و هوس و حرص و طمع و خشم و 
شهوت گرفته شود، برای عقل و فکر آدمی آزادی پیدا می‌شود و دست 

عقل باز می‌گردد. 
قرآن کریم می‌فرماید: اگر تقوای الهی داشــته باشید، خداوند برای 
شــما قوه تمیز حق از باطل را قرار می‌دهد )انفال- 29( امام علی)ع( 
می‌فرماید: اگر تقوای الهی داشته باشید، خداوند به شما راه برون‌رفت 
از مضیقه‌ها را قرار می‌دهد و هم برای شــما نوری قرار می‌دهد که در 

تاریکی نمایند. )نهج‌البلاغه خطبه 118(

صفحه ۷
سه‌‌‌‌‌‌شنبه اول آذر ۱۴۰۱
۲۷ ربیع‌الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۴

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
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سیاه‌نمایی در جنگ نرم 
منصور از نگاه قــرآن

حسینی

در شماره نخســت این مطلب درباره 
اســراف از دیدگاه قــرآن و ادله حرمت 
آن و همچنین عوامل اســراف همچون 
ضعف باورهای دینی، رفاه‌زدگی، احساس 
بی‌نیازی، چشم و همچشمی و رقابت، ترک 
نهی از منکر و نقش استعمار، مطالبی تقدیم 
کردیم. در این شماره به پیامدهای اسراف 

می‌پردازیم.
***

پیامدهای اسراف
قرآن کریم به زیان‌هــای غیرقابل جبران 
اســراف در حوزه‌های فردی و اجتماعی اشاره 

کرده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف. پیامدهای فردی

1. خشم الهی: اســرافکار چون تعادل و 

وقتی دولت اسلامی در مدینه شکل گرفت، دشمنان نیز به 
سیاه‌نمایی از دولت و جامعه اسلامی پرداختند و با محاصره‌های 
اقتصادی و مانند آن کوشیدند تا جامعه اسلامی به عنوان یک 
جامعه برتر معرفی نشود و گرایش مردم جهان به این دولت 
کاهش یافته و یا از میان برود. در راستای سیاه‌نمایی‌،یهودیان 
 به کتمان حق می‌پرداختند و مطالبــی را مطرح می‌کردند 

که در جامعه اسلامی نبود.

برای بینش و نگرش‌های اسلامی آماده سازد. 
در حالی که بســتر و فضای جامعه عربی از 
چنین مقاومتی برخوردار نبود و نیازی نبود تا 
تخلیه گفتمانی بسیار شدیدی صورت گیرد 
بلکه با کمی تلاش این امکان وجود داشت تا 

تغییر بینش و نگرش انجام گیرد.
درجه کم مقاومت گفتمانی جامعه عربی 
نســبت به گفتمان اســامی موجب شد تا 
پیامبر)ص( موفق شــود تا در دولت شــهر 
مدینــه النبی، جامعه ایمانی آرمانی عینی را 
تحقق بخشد و بینش‌ها و نگرش‌های اکثریت 
جامعه را بر اســاس گفتمان اسلامی شکل 
دهد. این تلاش آن حضرت)ص( موجب شد 
تا در مدینه‌،امت و جامعه ایمانی شکل گیرد 
که گفتمان جدیدی را به جامعه بشری ارائه 
می‌داد. خداونــد از این جامعه ایمانی و امت 
نمونه به عنوان امت میانه یاد می‌کند؛ زیرا این 
جامعه ایمانی توانسته بود تا میان دنیا و آخرت 
جمع کند و سعادت نسبی را برای شهروندان 
خود فراهم آورد و ضمانتی برای آخرت آنان 
تقدیم کند. این‌گونه بود که جامعه مدینه به 
عنوان جامعه برتر و نمونه به جهانیان معرفی 

شد.)بقره، آیه 143(
 محور ایــن جامعه همان چیزی بود که 
آرمان و ماموریت پیامبران در طول تاریخ بود. 
از ایــن رو امتی با فضایل اخلاقی، رفتارهای 
هنجاری و قانــون گرا نه تنها بر پایه عدالت 
و قسط عمل می‌کردند)حدید، آیه 25( بلکه 
با روشنگری و بهره‌گیری از قدرت مشروع بر 
آن شــدند تا عدالت را در همه جوامع بشری 
گسترش دهند و ستمدیدگان و مستضعفان 
 را بــه حکم عدالــت الهی رهایی بخشــند.

)نساء، آیه 75(
با ایجاد جامعه برتر و نمونه در مدینهًْ‌النبی 
بود کــه مردمانی با نگاهی به جوامع خود یا 
پیرامونی خواهان الحاق به دولت اســامی 
شــدند. این‌گونه بود کــه گروه‌های مردمی 

فوج فــوج به مدینه مهاجــرت می‌کردند تا 
بــه عنوان شــهروندان امت اســام زندگی 
 جدیدی را در گفتمان اسلامی تجربه کنند.

)سوره نصر(
مردمان تشــنه عدالت و خواهان سعادت 
دنیا و آخرت، به سوی مدینه کوچ می‌کردند و 
اصطلاح جدید مهاجرت معنا و مفهومی دیگر 
یافت؛ زیرا این مهاجرت برای تامین تنها دنیا 
و یا بهره‌گیری از مراتع و مانند آن نبود، بلکه 
مهاجرت الی الله برای الحاق به دولت اسلامی 
و گفتمان آن بود.)بقره، آیه 218؛ انفال، آیات 

72 و 74(
در ایــن میان گروه‌هایی از مردم خواهان 
تغییر دولت‌های محلی و بومی خود شدند و با 
الگوبرداری از دولت اسلامی مدینه قصد داشتند 
که شرایطی را در بوم زیست خود فراهم آورند 
که برگرفته از مدل و الگوی مدینه بود، بی‌آنکه 
تن به مهاجرت دهند. در این‌جا بود که دشمنان 
و کافران، به سرکوب این قیام کنندگان علیه 
گفتمان کفر پرداختند و ایشــان را زندانی و 

شکنجه کردند و کشتند. البته برخی از آنان 
را تبعیــد و اخراج کردند تا این نهضت و قیام 

خاموش شود.)آل عمران،‌آیه  195(
با نگاهی به تاریخ می‌توان دریافت که چرا 
دولت مقتدر ساســانی با آن همه تجهیزات و 
نیروی نظامی با حمله‌ای کوچک فرو پاشید؛ 
زیرا گزارش‌های بسیاری از دولت شهر مدینه به 
گوش این مردم رسیده بود و مردمان خسته از 
ستم شاهنشاهی برای رهایی از ظلم و ستم، از 
همراهی و همکاری با دولت ساسانی خودداری 

کرده و به امت اسلام پیوستند. این همان ترسی 
است که دشمنان کافر قریشی و احزاب متحد 

عربی و یهودیان و مسیحیان داشتند.
همکاری طیف‌های کفر علیه دولت شهر مدینه

خداوند در آیات بسیاری گزارش می‌کند 
که هنگام شکل گیری گفتمان اسلامی فشارها 
روز به روز افزایش می‌یافت؛ زیرا هر روزی که 
می‌گذشت، گفتمان اسلامی شفاف‌تر می‌شد 
و آرمان و اهداف آن مشخص‌تر برای توده‌های 
مردم روشن می‌گشت. این‌گونه بود که کافران 
ســختگیری‌های خود را با توجه به رشــد و 
افزایش امت اســام تشدید می‌کردند. روز به 
روز بر تحریم‌های اقتصادی و محاصره افزوده 
شد و کافران قریشی پیامبر)ص( و یارانش را 
در شــعب ابی طالب محاصره کردند تا نطفه 
گفتمان اسلامی خفه شود اما این محاصره با 

شکست مواجه شد.
پس از مهاجــرت پیامبر)ص( به یثرت و 
بنیانگذاری دولت شهر مدینه النبی، دشمنان 
دریافتند که این گفتمان اگر ســرکوب نشود 

فرعون توحید هراسی را در دســتور کار خود قرار داده بود و 
با ســیاه‌نمایی از وضعیتی که شریعت آسمانی ایجاد خواهد 
کرد نه تنها مجوزی برای ترور شخصیت و ترور فیزیکی افراد 
برای خود ایجاد می‌کرد و مردم را آماده کشــتار بی‌گناهان و 
اســتضعاف مردمان می‌کرد،‌ بلکه اجازه نمی‌داد تا به گفتمان 
توحیــدی گوش دهند و آن را به عنــوان یک گفتمان رقیب 

بشناسند و سپس موضع‌گیری کنند.

کیفر کسانی که از حدود الهی تجاوز کرده و اوامر و نواهی خدا 
را نادیده گرفته باشــند، تنها فقر و تنگدستی در دنیا نیست 
 بلکه عــذاب اخروی نیز در انتظار آنان اســت. قرآن مجید 
در این‌باره می‌فرماید: »این چنین جزا می‌دهیم کسی را که 
اسراف کند و ایمان به نشانه‌های پروردگارش نیاورد و عذاب 
 آخرت، شدیدتر و پایدارتر است.« و در آیه دیگر می‌فرماید:‌ 

»به راستی که مسرفان اهل دوزخ هستند.«

به‌زودی بر همه جزیرهًْ العرب و سپس جهان 
گسترده خواهد شد؛ زیرا گرایش فوج‌های مردم 
به این گفتمان خود بیانگر سرعت و دایره نفوذ 
آن بود.  در شــهر مدینه،‌ گروه یهودیان وجود 
داشتند که خود دارای گفتمان انحصاری بوده 
و بر آن گمان بودنــد که این گفتمان همان 
گفتمــان غالب بر تمام بشــریت خواهد بود؛ 
زیرا پیامبران پیشین بدان بشارت داده بودند 
کــه گفتمان توحید از یثرب و از  طریق یکی 
از فرزندان حضرت ابراهیم)ع( بر جهان غلبه 
خواهــد کرد و از این رو بود که به این شــهر 
مهاجرت کرده بودند؛)بقره، آیه 164؛ انعام،‌آیه 
20( ‌امــا هنگامی که بــا این حقیقت مواجه 
شــدند که این فرزند از نســل اسماعیل)ع( 
اســت و از نســل اســحاق)ع( نمی‌باشد،‌ به 
گفتمان کفر پیوســتند و حتــی گفتند که 
 مشرکان از موحدان به حق نزدیک‌تر هستند.

)نساء، آیه 51(
آنان توطئه‌های بسیاری کردند تا امنیت 
مدینه با خطر مواجه شــود. آنان با همکاری 

با مشــرکان عرب بر آن شدند تا تحریم‌های 
اقتصادی را علیه دولت شــهر مدینه به اجرا 
گذارند و با محاصره نظامی مدینه با کمک همه 
احزاب و اقوام هم پیمان از بیرون و همکاری 
منافقان از درون، دولت شــهر مدینه را از نظر 

اقتصادی و امنیتی با مشکل مواجه سازند. 
هدف از این‌گونه کارها این بود تا جامعه برتر 
و نمونه مدینه الگو برای مردمان دیگر نشود. از 
این رو مهم‌ترین مولفه‌های یک جامعه یعنی 
آرامش و آســایش هدف حملات دشمنان از 
همه طیف‌ها از اهل کتاب، منافقان و مشرکان 

و کافران قرار گرفت.
منافقان با همــکاری احزاب و دولت‌های 
محاصره‌کننده شهر مدینه قصد داشتند تا با 
حملات نظامــی از بیرون و تحرکات داخلی، 
زمینه کودتا و اخراج مومنان از شهر مدینه را 
فراهم آورند و دولت شهر مدینه را با شکست 
مواجه کرده و این گفتمان را در مدینه سرکوب 

و در نطفه خفه کنند.)احزاب، آیه 13(
سیاه‌نمایی و وحشت افکنی از جامعه ایمانی

طیف دشمنان اسلام که در گفتمان کفر 
سامان یافته‌اند،‌ از همه ابزارهای سخت‌افزاری 
و نرم‌افزاری برای شکســت گفتمان اسلامی 
و حفاظــت بر گفتمان کفر بهره می‌گیرند. از 
شیوه‌هایی که شیاطین استکباری و کفر و ظلم 
بهره می‌گیرند، سیاه‌نمایی از جامعه ایمانی و 

ایجاد وحشت از گفتمان و نظام اسلامی است. 
خداوند گزارش می‌کند که فرعون در جنگ 
نرم و جنگ روانی که علیه حضرت موسی)ع( 
راه‌اندازی کرده بود، افزون بر اتهام زنی به سحر 
و جادو، مردم را از گفتمان توحیدی آن حضرت 
می‌هراساند و با نمایشی از سحر و جادو و تسلط 
بر چشم مردم بر آن شد تا تصویری نادرست و 

ناروا و غلط از جامعه ایمانی ارائه دهد. 
 از جمله کارها و سخنانی که فرعون انجام 
می‌دهد این اســت که جامعه آرمانی را همان 
جامعه کفر خود نشــان دهد که بر همه چیز 
مسلط است و قدرت و ثروت در اختیار اوست 
و اگر کسی بخواهد از رفاه و امنیت و آسایش 
و آرامش برخوردار باشد می‌بایست به گفتمان 
 او بپیوندد وگرنه شــکنجه و کشته می‌شود.

)اعراف، آیات 120 تا 129؛ یونس، آیه 88(
فرعون از تبلیغات گسترده بهره می‌برد و با 
اتهام زنی به گفتمان توحیدی حضرت موسی)ع( 
از جمله سحر شمردن معجزات)یونس، آیات 
75 تا 77(، قدرت طلبی و اســتبدادگرایی و 
انحصارطلبی)یونس، آیــات 75 تا 78(، آواره 
کردن قبطیان و ســاکنان اصلی و اخراج آنان 
از مصر)طه، آیات 57 و 63(، توطئه‌گری علیه 
ملــت )اعراف، آیــات 120 و 123(، آموزش 
 افراد به ســحر و فریب مــردم از این  طریق

)طه،‌آیــات 70 و 71( قصد داشــت گفتمان 
توحیدی را دارای نقص‌، فریبنده‌، دروغین‌، زیانبار 
برای آسایش و آرامش مردم نشان دهد و گفتمان 
کفر آلود خود را گفتمان برتر‌، مفید‌، سازنده‌، 
 خیرخواهانه،‌صلح‌جویانه و‌ هدایت گر معرفی کند.
)غافــر، آیه 29( وی برای اینکه گفتمان خود 
را برتر جلوه دهد،‌ به تحمیق توده‌ها از طریق 
مشابه ‌ســازی و متشابه ‌ســازی با گفتمان 
توحیدی اقدام می‌کرد و سحر ساحران را عین 

معجزه بر می‌شمرد. 
او همچنیــن از تمامی ابزارهای تبلیغاتی 
برای تحمیق مردم استفاده می‌کرد و اموری را 

که ارتباطی با او نداشت به خود نسبت می‌داد 
و دولت خود را مقتدر و توانمند معرفی می‌کرد. 

)زخرف، آیات 51 تا 54(
فرعــون از احساســات و عواطــف مردم 
سوءاستفاده می‌کرد و از آن علیه گفتمان دینی 
بهره می‌برد.)همان( او از امکانات عطا شــده 
الهی به مردم مصر به عنوان خدمات و کارهای 
خود یاد می‌کرد و اموال و امکانات کشوری را 
به عنوان امکانات دولت خود معرفی می‌نمود.
)یونــس، آیه 88( تا این‌گونه مردم را تحمیق 
کرده و از حماقت آنــان برای ادامه حکومت 

استکباری و استبدادی خود استفاده کند.
از ســوی دیگر فرعون،‌ مردم را از گفتمان 
آسمانی هراسان می‌کرد و توحید هراسی را در 
دســتور کار خود قرار داده بود و با سیاه‌نمایی 
از وضعیتی که شریعت آسمانی ایجاد خواهد 
کرد نه تنها مجوزی برای ترور شخصیت و ترور 
فیزیکی افراد برای خود ایجاد می‌کرد و مردم 
را آماده کشتار بی‌گناهان و استضعاف مردمان 
می‌کــرد،‌ بلکه اجازه نمی‌داد تــا به گفتمان 
توحیدی گوش دهنــد و آن را به عنوان یک 
گفتمان رقیب بشناسند و سپس موضع‌گیری 
کنند.)قصص، ایه 20، غافر، آیه 26؛ اعراف، آیات 

120 تا 126، قصص، آیه 4(
همیــن روش را در تاریخ اســام‌،دیگران 
نیز به کار بردند. آنان با تبلیغات گســترده به 
اسلام هراســی اقدام می‌کردند و جامعه‌ای را 
که مسلمانان بر آن تسلط داشتند،‌ جامعه‌ای 
مســتبد و به دور از هر گونه امنیت و آرامش 
نشــان می‌دادند که مردمان را می‌کشند و از 
خانه‌ها و آشیانه‌های آنان بیرون می‌کنند و حق 
طبیعی سرزمین و تابعیت سرزمینی را از آنان 

سلب می‌کنند.)طه، آیات 57 و 63(
وقتی دولت اسلامی در مدینه شکل گرفت، 
دشــمنان نیز به سیاه‌نمایی از دولت و جامعه 
اسلامی پرداختند و با محاصره‌های اقتصادی و 
مانند آن کوشیدند تا جامعه اسلامی به عنوان 
یک جامعه برتر معرفی نشود و گرایش مردم 
جهــان به این دولت کاهش یافته و یا از میان 
برود. در راستای سیاه‌نمایی‌،یهودیان به کتمان 
حق می‌پرداختند)بقره، آیــات 146 و 174( 
و مطالبی را مطــرح می‌کردند که در جامعه 

اسلامی نبود.
از ســوی دیگر، برای حصــر اقتصادی و 
تضعیف اقتصاد دولت شهر مدینه، پول‌هایی 
که به امانت در نزدشان بود،‌ مصادره می‌کردند 
و نمی‌پرداختنــد.)آل عمران، آیه 75( و از هر 
گونه کمک‌های اقتصــادی به فقیران جامعه 
اســامی جلوگیری می‌کردند تا مردم دولت 
اســامی را رهــا کنند.)منافقون،‌‌آیه 7( آنان 
دولت اسلامی و جامعه ایمانی را متهم به قتل،‌ 
نقض حقوق بشــر و قطع ارتباطات با جهان و 
خویشــان و دوستان می‌کردند تا نشان دهند 
که جامعه اســامی، جامعه خوبی نیست چه 
رســد که آرمانی و الگوی دیگر جوامع بشری 
باشد. این در حالی است که خود مستکبران و 
شیاطین نه تنها اهل ظلم واستبداد و اشغالگری 
و قتل مظلومان و تجاوزگری هستند،‌ بلکه به 
ساده‌ترین اصول انســانی چون آزادی‌اندیشه 
و عقیده دینی  معتقد نیســتند و به عناوین 
گوناگون علیه نمادها و نهادهای دینی مبارزه 
می‌کنند و استبداد دینی را بر جامعه خودشان 
حاکم می‌ســازند.)اعراف‌، آیات 120 و 121 و 

123 تا 125؛ طه‌،‌آیات 70 تا 73(
آنچه از سیاه‌نمایی دشمنان آیین توحیدی 
بیان شد در طول سده‌های مختلف تکرار شده 
و در عصر حاضرهم شاهد این رویه به صورت 
گسترده علیه اسلام و جامعه اسلامی و ایرانی از 
سوی قدرت‌های شیطانی و جهانی و امپراطوری 
رسانه‌ای آنها هستیم.آنان با همان هدف ولی 
با ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته روز سعی در 
ارائه تصویری سیاه و وارونه از اسلام ومسلمانان 

و به‌ویژه جامعه شیعی ایرانی دارند.

هلاکت و دوزخ 
در انتظار اسرافکاران 

اسراف و مسرفان از نگاه قرآن

عبدالاحمد صداقتبخش دوم و پایانی

3- هلاکت و نابودی: اسراف از هر نوعی 
که باشد، انسان را به نابودی می‌کشد... قرآن این 
حقیقت را چنین بیان می‌کند: »ما به وعده‌هایی 
که به پیامبران و اولیا دادیم وفا کردیم، پس آنان 
را با هرکه اراده کردیم نجات دادیم ولی مسرفان 

و ستمگران را نابود کردیم.« )4(
4- فقــر و نیازمنــدی: مهمترین اثر 
اقتصادی اسراف فقر است، زیرا اسرافکار با اتلاف 
منابع و سرمایه‌هایی که عموما محدودند موجب 
تهدید حیات بشر می‌شود. بر اثر زیاده‌روی در 
مصرف، برکات مادی در جامعه کاهش می‌یابد. 
با هدر رفتــن منابع اقتصادی جامعه از قبیل: 
نفت، منابع معدنی، منابع طبیعی... که مال همه 
ملت است و سرمایه‌های مردم به‌شمار می‌آیند، 
به تدریج ســرمایه کاهــش می‌یابد. حضرت 

ب- پیامدهای اجتماعی
از آنجا که آثار اجتماعی اســراف در حوزه 
هنجاری، بســیار زیاد و تاثیرگذار است خداوند 
از مومنــان می‌خواهــد که همــواره اعتدال و 
میانه‌روی در امور را سرلوحه خویش قرار دهند 
و با اســراف خویش موجبات تباهی و فساد در 
جامعه و زمین را فراهم نیاورند.)8( بی‌گمان اسراف 
در همه حوزه‌ها آثــار زیانباری به جای خواهد 
گذاشــت که از جمله آنها می‌توان به دوری از 
محبت خدا و نیز سســتی و ضعف در رسیدن 
به موفقیت در حوزه‌های مختلف زندگی اشاره 
کرد. قرآن می‌فرماید: »سخنشــان تنها این بود 

پروردگارا! گناهان و تندروی‌های ما در کارها را 
بر ما ببخش و قدم‌های ما را استوار بدار و ما را 
بر جمعیت کافران پیروز گردان.« )9(به هر حال 
قرآن، اسراف را به عنوان یک رویکرد ضدهنجاری 
شناسایی و مورد تحلیل قرار می‌دهد و با اشاره به 
ابعاد مختلف و مصادیق و موارد گوناگون و آثار 
زیانبار آن در دنیا و آخرت از مؤمنان می‌خواهد 
کــه خود را از آن رهایی بخشــند و با دوری از 
شهوت‌پرستی )10( و پرهیز از روحیه ناسپاسی و 
کفران نعمت)11(، تکبر و خودکامگی و استعمار 
و سیطره‌جویی)12( و عجب و خودبینی، خود را 
از آن برهاننــد: »هنگامی که به انســان زیان و 

ناراحتی رسد ما را در حالی که به پهلو خوابیده 
یا نشسته یا ایستاده است می‌خواند اما هنگامی 
که زیان را از او برطرف ســاختیم چنان می‌رود 
کــه گویی هرگز ما را برای برطرف کردن زیانی 
که به او رســیده بود نخوانده اســت. این‌گونه 
برای اســراف‌کاران، اعمالشان زینت داده شده 
اســت.«)13( از جمله زیان‌های اجتماعی اسراف 
که تأثیر منفی در رفتار و عملکرد افراد انسانی 

دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- سقوط اخلاقی

ولخرجی و ریخت و پاش‌ها انسان را از مسیر 
صحیح خارج کرده و به ورطه فســاد و تباهی 
می‌کشــاند، به گونه‌ای که به ســایر همنوعان 
توجهی نکرده و درد و گرفتاری سایر افراد برای 
آدم اســرافکار اهمیتی ندارد. اسراف‌کاران برای 
تأمین هزینه‌های خــود به رذیلت‌های اخلاقی 

تطیعوا أمر المســرفین الذین یفسدون فی‌الارض 
و لا یصلحون«)14(: و فرمان اسراف‌کاران را پیروی 
نکنید. آنان که در زمین فســاد می‌کنند و اصلاح 
نمی‌کنند. اســراف و تبذیر، سقوط معنوی و دور 
شدن آدمی را از مقام قرب الهی در پی دارد. در بیان 
قرآن، تبذیرکنندگان، نعمت‌های الهی را کفران و 
ناسپاسی می‌کنند و مصرف آن را از مسیر اصلی و 
درست خود خارج می‌سازند. بر این اساس در قرآن 

از آنان به نام برادران شیطان یاد شده است.)15(
2- غفلت از کمال‌یابی

زیاده‌روی در لذت‌های جسمانی مجالی برای 
اندیشه در کمالات معنوی و انسانی و توجه به بعد 
روحی باقی نمی‌گذارد و راه را بر تهذیب اخلاقی 
می‌بنــدد. پرداختن به تجمــات و کام‌جویی‌ها 
همواره با ناشایستی‌های اخلاقی و رفتاری همچون 
فخرفروشی، خودبرتربینی و بی‌بند و باری همراه 

علی)ع( در این‌باره فرموده‌اند: »الاسراف یفنی 
الجزیل« )5( اسراف، ثروت زیاد را به باد می‌دهد.

5- کیفر اخروی: کیفر کسانی که از حدود 
الهــی تجاوز کرده و اوامــر و نواهی خدا را نادیده 
گرفته باشــند، تنهــا فقر و تنگدســتی در دنیا 
نیســت، بلکه عذاب اخروی نیــز در انتظار آنان 
اســت. قرآن مجید در این‌بــاره می‌فرماید: »این 
چنین جزا می‌دهیم کســی را که اســراف کند و 
ایمان به نشــانه‌های پروردگارش نیاورد و عذاب 
آخرت، شــدیدتر و پایدارتر اســت.« )6( و در آیه 
دیگر می‌فرماید:‌» به راســتی که مســرفان اهل 

دوزخ هستند.« )7(

همچون بخل و حرص و مفاسد اجتماعی مانند 
ربا و رشوه و اختلاس گرفتار می‌شوند. اسراف با 
مصرف‌گرایی، رفاه‌زدگی و غرق شدن در لذات 
مادی و اتراف همراه است که خود منشأ بسیاری 
از مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و در پاره‌ای از 
موارد به انحراف‌های عقیدتی می‌انجامد. افزون بر 
آن، اسراف‌کاری عده‌ای در جامعه به طور طبیعی 
بر دیگران تأثیر نامطلوب می‌گذارد و آنان را به 

همین سمت و سو هدایت می‌کند.
قرآن کریم اسراف‌کاران را مفسدانی می‌داند 
 کــه از آنان انتظار اصلاح‌گری نمی‌رود و از این رو 
نباید از شــیوه زندگــی آنان تقلید شــود: »ولا 

 اسراف با مصرف‌گرایی، رفاه‌زدگی و غرق شدن در لذات مادی 
و اتراف همراه است که خود منشأ بسیاری از مفاسد اخلاقی 
و اجتماعی است و در پاره‌ای از موارد به انحراف‌های عقیدتی 
می‌انجامد. افزون بر آن، اسراف‌کاری عده‌ای در جامعه به طور 
طبیعی بر دیگران تأثیر نامطلوب می‌گذارد و آنان را به همین 

سمت و سو هدایت می‌کند.

تــوازن اقتصادی جامعه را برهم می‌زند و باعث 
ناهنجاری‌هایی می‌شود، از رحمت خدا به دور و 
 گرفتار خشم خدا می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید: 
»انه لایحب المسرفین« )1( خداوند اسرافکاران 

را دوست نمی‌دارد.
2- محرومیــت از هدایت الهی: خدای 
متعال که همواره درهای رحمت او بر بندگانش 
گشوده است، می‌فرماید: »رحمتی وسعت کل 
 شیء« )2( اما نســبت به اسرافکاران می‌فرماید: 
»...ان‌الله لایهدی من هو مســرف کذاب« )3(... 
همانا خداوند کسی را که اسرافکار و دروغگوست 

هدایت نمی‌کند.

خواهد بود. از این رو قرآن، مترفان را مفســد و 
فاســق معرفی می‌کند و هشدار می‌دهد:»چون 
بخواهیم شهری را نابود سازیم خوشگذرانانشان 
را فرمــان می‌دهیم تا در آن به انحراف )فســاد( 
بپردازند. در نتیجه عذاب آن شهر لازم می‌شود، 

پس آن را به تمامی نابود می‌کنیم.)16(
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